
هل مضمون الوصية معلوم سلفاً ؟
 آیا مضمون وصیت از قبل معلوم بوده است؟ 

يـزعـم بـعض مـن يـدعـي عـلماً أن لا حـاجـة إلـى أن يـوصـي محـمد (صـلى 
الله عـليه وآلـه وسـلّم) عـند الاحـتضار، فحـديـث الـثقلين أو الـغديـر مـثلاً يـغني عـن 

كـتابـتها، ولمـا كـان مـضمونـها مـعلوم سـلفاً فـلا حـاجـة إلـى أن يـكلّف نـفسه 
بكتابتها !! 

برخی از کسانی که به ناروا ادعاي علم می کنند بر این پندارند که نیازي نبوده حضرت محمد 

(صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) به هنگام احتضار وصیتی بنماید و به عنوان مثال حدیث ثقلین یا غدیر از 

قبل  از  وصیت  این  مضمون  چون  دیگر  سوي  از  است.  می کرده  کفایت  وصیتی  چنین  نوشتن 
مشخص بوده است لذا نیاز نبوده که آن حضرت خود را با نوشتن آن به سختی بیاندازد! 

وكــان جــواب الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) لمــثل هؤلاء المــدعــين هــو 
التالي:

پاسخ احمد الحسن (عليه السلام) به چنین مدعیانی مطلب زیر است: 

[ إنّ بــعضهم يــدّعــون أنــهم يــعلمون مــا فــي وصــية رســول الله (صــلى الله 
عــليه وآلــه وســلّم) الــتي لــم يــكتبها حســب زعــمهم، وبــأنــها مجــرد تــأكــيد لــبيعة 

الـغديـر ولحـديـث الـثقلين المجـمل، ولهـذا فـهو (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) لـم يهـتم 
لـكتابـتها ولـم يـكتبها بـعد حـادثـة الـرزيـة بحسـب زعـمهم ولـو لـلمساكـين 
الــذيــن يــقبلونــها كــعمار وأبــو ذر والمــقداد، ولــم يــكتبها حــتى لــعلي (عــليه 
الســـلام) لـــتصل لمـــن يـــقبلونـــها بـــعده لـــكي لا يـــضيع ويـــضل كـــلّ مـــن فـــي 

أصلاب الرجال وتعصم الأمة من الضلال.

«برخی از آنها مدعی اند که از آنچه در وصیت پیامبر خدا (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) بوده که به زعم 
آنها آن را کتابت نکرده است، باخبرند و محتواي آن صرفاً تاکیدي بوده بر بیعت غدیر و مختصري 
از حدیث ثقلین؛ لذا آن حضرت به نوشتن وصیت نامه اهتمامی نداشت و طبق اعتقاد آنها، حتی پس 



1از واقعه ي «رزیه» آن را براي مسکینانی همچون عمار و ابوذر و مقداد که قبولش می کردند نیز به 

کتابت درنیاورد؛ به زعم آنها آن حضرت حتی براي علی (عـليه السـلام) نیز وصیت را ننوشت تا بعد از 
او به کسانی که آن را قبول می کنند برسد تا به این ترتیب تمام کسانی که در صلب هاي مردان 

هستند گمراه نگردند و امت از گمراهی نجات یابد! 

ولا أدري مــن أيــن عــلموا أنّ الــوصــية مجــرد تــكرار أو تــأكــيد لــحادثــة 
الـغديـر أو غـيرهـا مـن الـحوادث والأقـوال الـسابـقة لـرسـول الله (صـلى الله عـليه 
وآلـه وسـلّم) كحـديـث الـثقلين المجـمل، مـع أنـه (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) نـبي ورسـول 

مـن الله والـوحـي مسـتمر لـه ورسـالـته لهـدايـة الـناس مسـتمرة حـتى آخـر 
لحــظة مــن حــياتــه، فهــل أن الله أخــبرهــم مــثلاً أنــه لــم يــوحــي لمحــمد قــبل 
احــتضاره بــيوم أو بشهــر أو بشهــريــن شــيئاً جــديــداً وتــفاصــيل جــديــدة 
تـخصّ أحـد الـثقلين وهـو الأوصـياء مـن بـعده وأسـماء وصـفات بـعضهم 
بـما يـضمن عـدم ضـلال الأمـة إلـى يـوم الـقيامـة، مـع أنّ هـذا الأمـر مـوافق 
لـلحكمة. وإذا لـم يـكن قـد أوحـى الله لهؤلاء المـدعـين شـيئاً، فـلماذا الجـزم 
أنّ الـوصـية كـانـت مجـرد تـكرار لمـا سـبق ولهـذا كـان الأفـضل تـرك كـتابـتها 

بعد رزية الخميس بحسب زعمهم ؟ 
من نمی دانم اینها از کجا فهمیده اند که وصیت نامه صرفاً تکرار یا تاکیدي بر واقعه ي غدیر یا 
دیگر رویدادها و سخنان پیشین پیامبر خدا (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم) مانند حدیث ثقلین به صورت 

اجمالی بوده است، با این که آن حضرت پیامبر (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) و رسولی از جانب خدا بود و 
وحی به طور مداوم به حضرتش می رسید و رسالت او براي هدایت مردم نیز تا آخرین لحظه از 
حیاتش استمرار داشته است. آیا به عنوان مثال خداوند آنها را خبر داده که یک روز یا یک ماه یا دو 
ماه قبل از احتضار محمد (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) چیز جدید و تفاصیل جدیدي مربوط به یکی از 
ثقلین یعنی اوصیاي پس از او و نام ها و صفات برخی از آنها که متضمن عدم گمراهی امت تا روز 
قیامت است، به او وحی ننموده است؟ هر چند چنین چیزي موافق حکمت باشد! اگر خدا چیزي به 
این مدعیان وحی ننموده، پس این قاطعیت و اطمینان بر این که وصیت صرفاً تکراري بوده بر آنچه 
از پیش گذشته و لذا ترك نوشتن آن پس از «رزیه خمیس» (مصیبت روز پنجشنبه) بهتر و سزاوارتر 

بوده، از کجا آمده است؟!  

1  - واقـعھ ی «رزیھ ی یوم خـمیس» (فـاجـعھ ی روز پـنج شـنبھ) در مـنابـع اھـل سـنت (نظیر کتاب بـخاری و کتاب مسـلم) و مـنابـع شیعھ نـقل شـده 

اسـت کھ طی آن حـضرت محـمدa درخـواسـت نـمود تـا کتف و مـرکب یا لـوح و مـرکبی بیاورنـد تـا نـوشـتھ ای بـنویسد کھ پـس از آن امـت ھـرگـز 
گـمراه نـگردنـد؛ امـا بـرخی (عـمر) نسـبت ھـذیان گـویی بـھ پیامـبر دادنـد و مـانـع از انـجام این عـمل شـدنـد. در مـنابـع اھـل سـنت روایت شـده اسـت کھ 

ھر بار ابن عباس این واقعھ را یاد می کرد، اشک ھمچون دانھ ھای مروارید از گونھ ھایش جاری می شد (مترجم).



هــــل هــــذا يــــعني أنّ عــــمر يــــقرر لــــرســــول الله أنّ الأفــــضل عــــدم كــــتابــــة 
الـوصـية فـي يـوم الخـميس كـما يـزعـم مـن اعـتبروا أن اعـتراض عـمر عـلى 
كــــتابــــة الــــكتاب كــــان بــــتوفيق وتســــديــــد، وأنــــتم تــــقررون لــــرســــول الله أنّ 
الأفـــضل عـــدم كـــتابـــة الـــوصـــية بـــعد يـــوم الخـــميس، ولا تـُــعدمـــون الـــقش 
لإيـقاد نـاركـم، فـمن الـرسـول بـربـكم محـمد بـن عـبد الله (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم)، 

أم عمر وجماعته، أم أنتم يا من تسميتم بالتشيع ؟ ].
آیا این به آن معنا نیست که عمر براي پیامبر خدا تعیین تکلیف کرده بود که ننوشتن وصیت نامه 
در روز پنجشنبه بهتر است، همان طور که برخی چنین گمان کرده اند که اعتراض عمر بر نوشتن 
مکتوب، کاري شایسته و خردمندانه بوده است؟! شما نیز بر رسول خدا چنین مقرر می دارید که بهتر، 
ننوشتن وصیت نامه پس از روز پنجشنبه بوده است و هیزم هاي آتش تان را از بین نمی برید! شما را 
به خدایتان سوگند، کدام یک پیامبر است: محمد بن عبداالله (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) یا عمر و دار و 

دسته اش، یا خود شما اي کسانی که نام تشیع بر خود نهاده اید؟!» 

ولـم تفـرغ سلـّتهم منـ الإشكـالات علـى كتـاب محمـد (صلـى الله علـيه وآلهـ وسلـّم) 
الـعاصـم لأمُـته مـن الـضلال، فـاخـترع بـعضهم إشـكالاً مـفاده: إمـا أن يـكون 
مـوسـى بـن جـعفر (عـليه السـلام) قـد أوصـى فـي سـجنه قـبل الـوفـاة لمـن بـعده 
وكـــتب وصـــيته، أو أنّ محـــمداً (صـــلى الله عـــليه وآلـــه وســـلّم) لـــم يـــكتب وصـــيته ؟!! 

ولمثل هذه السفاسف، كان (عليه السلام) يقول:
که  محمد (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم)  وصیت  نوشتن  بر  گرفتن  اشکال  براي  خود  تلاش  از  آنها 
که  کرده اند  اختراع  اشکالی  آنها  از  برخی  برنمی دارند.  دست  است  گمراهی  از  امت  نگه دارنده ي 
مضمون آن چنین است: یا، موسی بن جعفر (عـليه السـلام) در زندان پیش از وفات به فرد بعد از خود 

وصیت کرده و وصیت نامه اش را نوشته است و یا این که حضرت محمد (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم) 

وصیتش را ننوشته است!!  و از این قبیل سفسطه بازي ها. ایشان (عــليه الســلام) در پاسخ به چنین 
سخنان بیهوده اي فرمود:  



[ نــحن أثــبتنا وجــوب الــوصــية عــند الاحــتضار وبــالــدلــيل، وهــم الآن 
لـيس لـديـهم دلـيل نـقض، إذن ثـبت دلـيلنا، وثـبتت وصـية رسـول الله (صـلى 

الله عليه وآله وسلّم) الوحيدة بحسب هذا الدليل على وجوب كتابتها.

«ما با دلیل، وجوب وصیت به هنگام احتضار را ثابت کردیم و اکنون آنها هیچ دلیل نقضی 
ندارند، لذا دلیل ما ثابت می شود و نیز با آن، تنها وجوب نوشته شدن وصیت نامه ي پیامبر خدا (صـلى 

الله عليه وآله وسلّم) ثابت می گردد. 

أمــا الإشــكال عــلى وصــية رســول الله (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم) بــعدم وجــود 
وصــية عــند الاحــتضار لمــوســى بــن جــعفر u مــثلاً لــكونــه مــسجونــاً، فــالله 
يــــقول: ﴿لاَ يـُـــكَلِّفُ اللهُّ نـَـــفسْاً إلِاَّ وُسْــــعَهَا﴾ (الــــبقرة: ٢٨٦)، فــــالمــــريــــض لا 
يـــصوم، ومـــن يـُــعدم الســـبيل لا يـُــكلّف كـــتابـــة الـــوصـــية عـــند الاحـــتضار، 
فــموســى بــن جــعفر لــم يــكن بــوســعه والــرســول (صــلى الله عــليه وآلــه وســلّم) لــيس 

كذلك، بل كان كتابة الوصية بوسعه، فيجب عليه الكتابة.  
در این خصوص که با استناد به عدم وصیت موسی بن جعفر (عـليه السـلام) به هنگام احتضار به 

دلیل مثلاً زندانی بودن او، بر وصیت حضرت رسول (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) اشکال می گیرند، خداوند 
می فرماید: «(خدا هیچ کس را جز به اندازه ي طاقتش مکلف نمی کند)»  (بقره: 286). لذا بیمار، روزه 
نمی گیرد و به همین دلیل، کسی که راه چاره اي نداشته باشد، مکلف نیست که به هنگام احتضار 
وصیت نامه بنویسد. موسی بن جعفر (عــليه الســلام) نتوانست چنین کند ولی پیامبر (صــلى الله عــليه وآلــه 

وسلّم) چنین وضعیتی نداشت و آن حضرت قادر به نگارش وصیت بود، لذا این کار بر او واجب بود. 

هـذا إضـافـة إلـى أنّ وصـايـا وروايـات الأئـمة (عـليهم السـلام) لـم تـصل كـلّها، 
فقد ضاع كثير من أصُول الشيعة الروائية كما يعلم الجميع.

علاوه بر این، همه ي وصایا و روایات ائمه (عـليهم السـلام) به ما نرسیده و همان طور که همگان 
می دانند، بسیاري از اصول روائی شیعه مفقود شده است. 

هـذا إضـافـة إلـى أنـه لا يـضرّ أن لا يـكتب مـوسـى بـن جـعفر (عـليه السـلام) 
وصـيته عـند الاحـتضار؛ لأن وصـية الـرسـول (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) عـاصـمة 



لـلأمُـة مـن الـضلال إلـى يـوم الـقيامـة، فـلا يـجب أن يـوفـر الله ظـرفـاً لمـوسـى 
بـــن جـــعفر (عـــليه الســـلام) لـــيوصـــي عـــند الاحـــتضار، ولـــكن الله وفـّــر الـــوقـــت 
والـــــفرصـــــة والـــــسعة لـــــرســـــول الله (صـــــلى الله عـــــليه وآلـــــه وســـــلّم) عـــــند الاحـــــتضار 

ليوصي، وقد أوصى ونقلت الوصية ].

به علاوه، این که موسی بن جعفر (عـليه السـلام) به هنگام احتضار وصیت نامه اش را ننوشته، خسارتی 

به همراه ندارد زیرا وصیت حضرت رسول (صـلى الله عـليه وآلـه وسـلّم) بازدارنده ي امت از گمراهی تا روز 

قیامت می باشد؛ لذا لازم نبود که خداوند شرایطی براي موسی بن جعفر (عـليه السـلام) فراهم آورد که 
به هنگام احتضار وصیت کند، در حالی که خدا زمان، فرصت و توانایی را در اختیار پیامبر (صـلى الله 

عـليه وآلـه وسـلّم) گذاشت تا در وقت احتضار وصیت نماید. در عمل هم آن حضرت وصیت کرد و آن 
وصیت نیز نقل شده است».  

والآن، هـل فـرغـت جـعبتكم مـن الإشـكالات عـلى الـوصـية المـقدسـة، أم لا 
زالت !!

اکنون، آیا کیسه ي شما از اشکال تراشی بر وصیت مقدس خالی شد یا ایرادگیري همچنان ادامه 
دارد؟!! 

* * *


